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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفلسفة علم، 
  135 -  115، صص 1391سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان 

 1بازنمايي علمي

  *ابوتراب يغمايي
  **رضايي حسين شيخ

 چكيده
بخش زيادي از ادبيات فلسفة علم را در دهة اخيـر بـه خـود     »بازنمايي علمي«

در اين مقالـه، دو رهيافـت اصـلي بـه بازنمـايي علمـي،       . اختصاص داده است
در بخـش اول،  . خواهنـد شـد  شـناختي و شـناختي، بررسـي     هاي غير رهيافت

 ،بـدون توجـه بـه دو رهيافـت مـذكور      ،بازنمايي علمي و عناصر دخيـل در آن 
 ؛پـردازد  يشـناختي بازنمـايي م ـ   غيـر هاي  بخش دوم به نظريه .شوند معرفي مي

در ادامـة ايـن   . دهند را مبناي تعريف بازنمايي قرار مي» شباهت«هايي كه  نظريه
و  ،ريختـي  هماني جزئـي، يـك   اين(بندي از مفهوم شباهت  بخش به سه صورت

. يمپـرداز  ها قابل تعريف است، مي كه بازنمايي بر اساس آن ،)ريختي جزئي يك
بر اساس  .شناختي اختصاص دارد غير بخش سوم به انتقادهاي وارد بر رويكرد

در پايـان  . نه شرط كافي آنو شباهت نه شرط لازم بازنمايي است  اين انتقادها،
سـرانجام در بخـش   . شود اين بخش تعريفي شناختي از رابطة بازنمايي ارائه مي

پردازيم كه سـعي دارد هـم شـباهت و هـم      مي يري يگچهارم به نظرية تركيبي 
استدلال خواهيم كرد كـه تعريـف وي   . در خود جاي دهد هاي شناختي را جنبه

  .از بازنمايي دوري است

 هـاي غيـر   هـاي شـناختي بازنمـايي، نظريـه     بازنمايي علمي، نظريه :ها كليدواژه
  .شناختي بازنمايي، نظرية تركيبي بازنمايي

                                                                                                 

  yaghmaie@irip.ir ) نويسندة مسئول( ايران فلسفة و حكمت پژوهشي مؤسسة علم، مطالعات دكتري دانشجوي *
  sheykhrezaee@irip.irمؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران، گروه مطالعات علم  استاديار **

 18/11/1390: تاريخ پذيرش ،21/9/1390: تاريخ دريافت
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال  ،فلسفة علم

 مقدمه. 1
در دهـة  را حجم زيادي از ادبيات فلسفة علـم   )scientific representation( علميبازنمايي 

، از هـا  اين درحالي است كه بحث از ساير انواع بازنمايي. اخير به خود اختصاص داده است
در ايـن  . تـري دارد  هنري، تاريخچة نسبتاً طـولاني  گرفته تا بازنماييذهني  و بازنمايي زباني
نقاط ضعف  و سپس طرحمها در مورد رابطة بازنمايي علمي  انواع نظريهشود  مقاله سعي مي

اي كـه مـدعي    معرفي شود، نظريـه  اي تركيبي  نظريه و درنهايتشود ك بررسي يو قوت هر
امـا پـيش از    ،هاسـت  هاي پيشين و حاوي نقاط قـوت آن  است عاري از نقاط ضعف نظريه

. ندشـو  مـي هاي بازنمايي، در اين مقدمه عناصر اساسي بازنمايي علمي معرفي  معرفي نظريه
بازنمـايي   ،به ايـن دليـل كـه اولاً   . براي اين منظور، از بازنمايي هنري كمك خواهيم گرفت

هـاي بازنمـايي علمـي وارد     بسياري از انتقادهايي كه به نظريه ،ًتر است و ثانيا هنري ملموس
هـاي علمـي    به انـواع بازنمـايي   ،ادامه در. است طهنري مربوبه بازنمايي نحوي   به ،شود مي

  .يم كردطرح خواهمرا كنيم و درنهايت تمايز ميان كاركرد و ماهيت بازنمايي  اشاره مي
  

  ييبازنما جزء سه. 2
اين بازنمايي بـه ايـن    ؛اي دارد هاي هنري، بازنمايي تصويري جايگاه ويژه در ميان بازنمايي

ش يي بصري ب هنرها ،معنا ويژه است كه اگر قرار باشد هنر ماهيت بازنماياننده داشته باشد
دليل، بحث از بازنمايي هنري را بـه    همين  به. از ساير هنرها از چنين خصلتي برخوردارند

كنيـد كـه بـا دوربينـي      رعكسي سياه و سفيد را تصـو . كنيم بازنمايي تصويري محدود مي
و ساير  ،تنظيم فاصلة كانونيبندي، نوردهي،  اگر قاب. گرفته شده است يديجيتال از درخت

خاصي باشند، با ديدن عكس در صفحة نمايش دوربين، نحو   بههاي تصويربرداري  ويژگي
درخـت در   ياجـزا اگرچه رنگ . تصوير بازنمايانندة درخت استاين درخواهيم يافت كه 

 ياجـزا اما رابطة مكاني ميـان   ،است متفاوتدرخت واقعي  ياجزانمايش با رنگ صفحة 
درخت واقعي و ميزان روشنايي نقـاط تصـوير    ياجزادرخت تصوير با رابطة مكاني ميان 

ند كه ما بـا ديـدن تصـوير    را د با ميزان روشنايي درخت واقعي چنان با هم تناسب و تشابه
اگر در تصوير آشكار است كه . يممواجهدرخت واقعي  يريتصو ييبازنمابا يابيم كه  درمي

سـختي   بـه  ،ها و تنه باشد تر از شاخه ها بسيار بزرگ ها و برگ تر از شاخه تنه بسيار كوچك
بازنمايانندة  ،كه تصوير بنابراين براي اين. توانيم بگوييم تصوير بازنمايانندة درخت است مي

ا تشـابه بـا برخـي از    ي ـهايش در تناسب  تصويري شيئي واقعي باشد بايد برخي از ويژگي
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تصـوير مشـابه    ياجـزا در مثال ما، رابطة مكاني و ميزان روشنايي . باشد هاي شيء ويژگي
هـاي شـيء    هاي تصوير بـا ويژگـي   روشن است كه برخي از ويژگي. درخت واقعي است
كه در صفحة نمايش موجـود اسـت بـا     يمثلاً جنس فيزيكي تصوير هيچ ارتباطي ندارند،

  .جنس فيزيكي درخت متفاوت است
يا مختصـراً   )source of representation( ، عكس را منبع بازنمايية بالابا توجه به نمون
يـا مختصـراً هـدف و رابطـة     ) target of representation( ييهدف بازنمابازنما، درخت را 

اين سـه جـزء بازنمـايي    . ناميم مي رابطة بازنمايي راتناسب يا شباهت ميان بازنما و هدف 
چـه   آن .در بازنمايي علمي نيز وجـود دارنـد   ،هدف و رابطة بازنمايي و بازنما، يعني هنري

علمـي  هاي فلسفي در مـورد رابطـة بازنمـايي     در اين مقاله بررسي خواهد شد انواع نظريه
محتـواي   انـد از  كـه عبـارت   اما پيش از آن لازم است به دو مفهوم ديگر اشاره شود ،است

  .شناسي آن سمانتيكي بازنمايي و هستي
فايل صورت   بهدوربين مثال ما ديجيتال است و تصاوير را  ،گونه كه اشاره شد همان

نيسـت   يشده چيـز  دادهتصوير نمايش  ،بنابراين. كند روي حافظة الكترونيكي ذخيره مي
فايلي كه در حافظة دوربـين ذخيـره    درشده از اطلاعات موجود  گشاييرمزجز صورت 
. كنـيم آن ذخيره سخت توانيم به كامپيوتر منتقل و در ديسك  اين فايل را مي. شده است
كه كپي فايل اصلي باشند حاوي اطلاعـات تصـويري دربـارة درخـت     هايي  تمامي فايل

 ـاند و بنابراين همگي درخت اصـلي را   واقعي . كننـد  شـكلي تصـويري بازنمـايي مـي     هب
در بازنمايي تصويري مثال ما اهميـت دارد، تصـوير موجـود در صـفحة     چه  آن درنتيجه

مهم . ي كامپيوتر نيستيا فايل موجود رو ،شده روي حافظة دوربين ذخيرهنمايش، فايل 
 ةتصوير در صفح. ندا سان كياست كه همگي  موارد محتواي اطلاعاتي يا سمانتيكي اين

كـه   نـد ا هـايي  كـامپيوتر محمـل  و فايل موجـود در   ،شده در دوربين ذخيرهنمايش، فايل 
 كنـد  بازنمايي مـي چه  آن تر دقيق بيانيبنابراين و به . كنند ساني را حمل مي اطلاعات يك

اي ديگـر، دو   نمونـه  بـراي . و وسيلة بازنمايينه محمل  و بازنماست محتواي سمانتيكي
اما محتواي سمانتيكي  ،اند هاي متفاوتي هرچند محمل» انها تثلج«و  »it's snowing« ةجمل
را امـري  درواقـع  كه  ، اين گزاره استاست بارد مي برفهمان گزارة ساني دارند كه  يك

در ادامه و براي سـادگي از ذكـر محتـواي سـمانتيكي     . كند در جهان خارج بازنمايي مي
كنيم، اما همواره به اين نكته توجه داريم كـه   نظر مي  صرف ييبازنمااصلي منبع  عنوان به

  .كند نمي ايفا يبازنمايي نقش ةمحمل در رابط
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آيـا بازنمـا   . شناختي آن است شود، شأن هستي نكتة ديگري كه در مورد بازنما مطرح مي
شـناختي در سـطح    شأن هستيلحاظ   بهتوان گفت بازنما  شناسي خاصي دارد؟ آيا مي هستي
منفـي  و بـه نظـر برخـي    پاسخ چنين سؤالي مثبت ؟ به نظر برخي استجهان خارج  ياشيا
 شناسـي  ممكن است پرسش از هستيدهند،  پاسخي منفي به اين سؤال ميهايي كه  آن. است

 از سـنخ شناسـي   هسـتي لحاظ   بهبازنما را يا  ،)French, 2010( اصولاً موجه ندانندبازنما را 
اي  شناسي بازنمـا مجادلـه   بحث در مورد هستي. )Frigg, 2010( تلقي كننداي  هويات افسانه

 در علـت بـه ايـن    فقـط اين موضوع . پرداختيم اين مقاله به آن نخواهدر مفصل است كه 
شناسـي   در مـورد هسـتي  ة او بازنمايي به ايـد  ةجا مطرح شد كه نظر فرنچ در مورد رابط اين

  .و ما در ادامة اين نوشته به نظر فرنچ باز خواهيم گشت شود بازنما مربوط مي
  
  هاي علمي انواع بازنمايي. 3

وافـق  تبازنماياننـده دارد   يگرايان علمي در اين نكته كه علم سرشـت  واقع گرايان و ضد واقع
پذير جهان محـدود   بودن علم را به بخش مشاهده گرايان بازنماياننده واقع هرچند ضد. دارند
پـذير و هـم بخـش     هـم قسـمت مشـاهده   هاي علمي  نظريه ،اند گرايان مدعي واقع ،كنند مي

هاي علمي و حتي ابزارهاي درگير با آن، مثل  نظريه. كنند ميبازنمايي  راناپذير جهان  مشاهده
همگـي چيزهـايي در    ،هاي كـامپيوتري  سازي شبيهو ها،  گيري، جداول، نمودار ادوات اندازه

در دماسنج الكلي حكايت  40قرارگرفتن خط ارتفاع الكل روي عدد . گويند مورد جهان مي
 ةتكامـل حكايـت از تاريخچ ـ   ةري ـكنـد، نظ  مـا تـب را بازنمـايي مـي    بيان   بهاز تب دارد يا 

كه سير  يهايي از نمودار بخش ،كند و درنهايت را بازنمايي مي آنيعني موجودات زنده دارد 
اين، علم و امور درگير بـا   بنابر. ندا گر سير تورمي و وضعيت بد اقتصادي صعودي دارند بيان

امـا چـه    ،كننـد  علم بازنمايي مي ةرا به قول فلاسف كنند و آن آن از جهان خارج حكايت مي
؟ اگر علم داراي چنـين  ه استشدجلب اي   چنين رابطه بهعلم  ةفلاسفتوجه شده است كه 

  اند؟ نبردهنيز نامي حتي گرايان منطقي از آن  است چگونه مثلاً تجربه مهميم و اعخصلت 
هـاي   نظريـه  در مـورد علـم   ةتغيير نوع نگاه فلاسف چنين امري به علت ،رسد نظر مي به

را  يعلم ـ ةگرايان منطقي يا مدافعان ديدگاه نحوي كـه نظري ـ  براي تجربه. گردد برميعلمي 
اي است كه هويات زباني علـم را بـه    رابطه ارجاع ةرابطدانستند  ها مي اي از گزاره مجموعه

ايـن نگـاه جـاي خـود را بـه ديـدگاه        1960 ةاما پس از ده ـ ،كند جهان خارج مربوط مي
بنـابراين  . ندا زباني غير يهاي علمي هويات نظريهديدگاهي كه طبق آن  ؛ه استداد زباني  غير
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اي كه نقشي مشابه بـا   رابطه. ارجاع شركت كنند ة متداولتوانند در رابط نميها  نظريهديگر 
هاي علمي را به جهان خارج مـرتبط   كند و نظريه زباني ايفا مي ارجاع در ديدگاه غير ةرابط
 ينحـو  يهـا   دگاهيد انيو تفاوت م خچهياز تار يآگاه يبرا( است ييبازنما ةرابط سازد يم

  .)Suppe et al., 1977 ← يزبان ريو غ
دهنـد و اتفاقـاً    تشـكيل مـي  را اي  همان بازنماهاي علمي طيف گسترده اي ييمنابع بازنما

هـا در زيـر    هاي بازنمايي در گردآوردن همگي آن شود نظريه همين تنوع است كه باعث مي
ك سر ايـن طيـف، موجـودات انتزاعـي يعنـي      يدر . چتري واحد با مشكلاتي مواجه شوند

پلـي   چـوبي  انضمامي مثل ماكت ي، موجوداتآن هاي علمي قرار دارند و در سر ديگر نظريه
هـا   و تقريب ،هاي كامپيوتري سازي شده، شبيه هاي تجربي مدل داده. خورند چشم مي به فلزي

چندان جامع و  بندي نه تقسيم طبقاما  ،دهند كه بدنة طيف را تشكيل مياند   هايي نيز بازنمايي
 ؛هـاي نظـري   بازنمايي. 1: هاي علمي را در دو دستة عمومي قرار داد توان بازنمايي مانعي مي

. شوند هاي علمي مربوط مي هاي نظري به نظريه بازنمايي). آيكوني(هاي شمايلي  بازنمايي. 2
 يهاي علمي هويـات  نظريه ،زباني ديدگاه غير در چهارچوب ،تر اشاره شد كه پيش گونه همان
هـاي   كه بـه نظريـه   را اين بخش از بازنمايي علمي. باشند اكه قرار است بازنم اند زباني غير

توان از  نمونه، قانون دوم نيوتن را مي رايب. خوانيم شود بازنمايي نظري مي علمي محدود مي
بخشي از روابط  ،اي علمي قسمتي از نظريه مثابة چراكه به ،ها دانست جملة اين نوع بازنمايي

بازنمـايي  نوعي از درمقابل، بازنمايي شمايلي آن . نماياند و قوانين موجود در جهان را بازمي
به اين معنـا كـه بازنمـا     ؛ميان منبع بازنمايي و هدف آن مهم است» شباهت«ست كه در آن  ا
كـردن   مـدل . )Black, 1962: 221(» گيـرد  مي را دربر ]هدف[ نظر نسخة اصلي مورد وجوه«

در حال تصادم، نمونة بارز اين نوع  هاي بيليارد اي از توپ به شكل مجموعه ،ايدئالگازهاي 
 براي. نيستند بند پايبندي مذكور  همة فلاسفه به دسته ،در ادامه خواهيم ديد. بازنمايي است

شناختي حتـي در بازنمـايي شـمايلي نيـز     ـ  نمونه، خواهيم ديد كه مدافعان نظرية كاركردي
شـباهت را ركـن   ديگـر  ، و برخي )Chakravartty, 2010(دانند  شباهت را ركن اساسي نمي

  .)Suppes, 1961: 165(دانند  هاي نظري مي اساسي بازنمايي حتي در بازنمايي
  

  ماهيت و كاركرد بازنمايي .4
. يك نظرية بازنمايي اين است كه رابطة بازنمايي علمـي چيسـت   ي در مقابلپرسش اصل

كنـد   را بازنمايي مـي  T، هدف Rبازنماي «ديگر، هدف اصلي اين است كه جملة بيان   به
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. تعيـين كنـيم  يي را اشـرايط لازم و كـافي بازنم ـ   لـذا  را كامـل كنـيم و  » ...اگر و تنها اگر 
 ـ. بر ماهيت رابطة بازنمايي، كاركرد آن نيز اهميـت دارد  علاوه هـاي   نمونـه، از مـدل   رايب

هاي سيستم هدف را بهتر بفهمـيم يـا    بريم تا ويژگي منابع بازنمايي بهره مي مثابة علمي به
ــارة آن نتيجــه بگيــريم  ازجملــه » درك بهتــر«و » گيــري نتيجــه«. چيزهــاي جديــدي درب

مهندس  مثلاً. آورد ها را به ارمغان مي كه بازنمايي علمي آن هستند  اي كاركردهاي شناختي
 آن را چـوبي   پـل كند تا به مقاومت پـل فلـزي، كـه     معمار روي پل چوبي فشار وارد مي

تمايز ميـان كـاركرد و ماهيـت بازنمـايي نيـز       ،شايان ذكر است. پي ببرد ،دكن ميبازنمايي 
اي پيشافلسفي يا شهودي است كه ممكن است از سوي برخي فيلسـوفان بـه    بندي تقسيم

انـد و   هـاي اساسـي بازنمـايي علمـي معرفـي شـده       اكنون مؤلفـه . رسميت شناخته نشود
 هاي غير ظريهاولين گروه، ن. هاي بازنمايي علمي بپردازيم توانيم به معرفي و نقد نظريه مي

  .شناختي بازنمايي است كه در بخش بعد به آن خواهيم پرداخت
  

 شناختي بازنمايي هاي غير نظريه. 5

، همـواره بازنمـا   )Chakravartty, 2010(شناختي يا اطلاعـاتي   هاي غير بر اساس ديدگاه
بـه ايـن    ؛اي عينـي اسـت    بازنمايي رابطه ،دربارة هدف است و بنابراينحاوي اطلاعاتي 

برداري وي از رابطة بازنمايي، رابطة  معنا كه بدون توجه به حضور عامل شناختي و بهره
كـارگيري   حيث التفاتيِ عامل شناختي، نحوة بـه همچون بازنمايي وجود دارد و عواملي 

و چگونگي تعبير و تفسير وي از بازنمايي نقش تقـويمي در   ،رابطة بازنمايي از سوي او
حسب مقاومـت، امـري در    براي نمونه، دياگرامِ تغييرات ولتاژ بر. ندارندرابطة بازنمايي 

رابطـة  . كه حامل اطلاعاتي دربارة آن اسـت  دليلكند به اين  جهان خارج را بازنمايي مي
 Tشـبيه   Rيعنـي اگـر   . گر حمل اطلاعـات اسـت   شباهت ازجمله روابطي است كه بيان

 هـاي غيـر   نظريـه  ،است كـه دليل   همين ه ب. خواهد بود Tباشد، حامل اطاعاتي در مورد 
هدف  Rخلاصه، بازنماي  .كنند بازنمايي علمي اساساً به مفهوم شباهت تكيه مي يِشناخت

T كند اگر و تنها اگر را بازنمايي مي، R  شبيهT شـناختي بايـد    مدافع نظريـة غيـر  . باشد
در ادامـه، سـه   . م ذهنـي و شـناختي تـدقيق كنـد    يرابطة شباهت را بدون توسل به مفاه

ها بـه ترتيـب    اين نظريه .كرد يمبررسي خواه را اند به اين منظور طرح شدهكه  اي نظريه
و  ،ريختـي  بـر يـك   مبتنـي هـاي   هماني جزئي، نظريه بر اين مبتنيهاي  نظريه :اند از عبارت
  .ريختي جزئي بر يك مبتنيهاي  نظريه
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  هماني جزئي تعريف شباهت بر پاية اين 1.5
ميـان مجموعـة    ،است اگـر و تنهـا اگـر    Tشبيه  Rبر اساس اين شرح از رابطة شباهت، 

نمونـه، تـوپ    رايب. اشتراك وجود داشته باشد Tهاي  و مجموعة ويژگي Rهاي  ويژگي
را   »پر از هوابودن«و » بودن  كروي«هاي  چون هر دو ويژگي ،ندا واليبال و فوتبال شبيه هم

انـد،   شـبيه هـم   ايـدئال هاي بيليارد و گاز  در مورد بازنمايي علمي، مجموعة توپ. دارند
كننـد و بـر اسـاس قـوانين      اند كه به هم برخورد مـي  چون هر دو از اشيائي ساخته شده

  :اين تعريف از شباهت داريم بنابر. شوند نيوتن پراكنده مي
 ـنوعي ا مثابة بهشباهت ( 1 يشناخت ريغ ييبازنما  ـ يهمـان  ني  R يبازنمـا  ):يجزئ

اشـتراك   Rو  T يهـا  يژگ ـيمجموعة و انيم ،اگر و تنها اگر كند يم ييرا بازنما Tهدف 
  .وجود داشته باشد

درستي كار كند، اما در مـورد   شمايلي به يها شباهت در مورد مدل فيتعر نيا ديشا
 يهـا  هيبه نظر) زباني( ينحو دگاهيبر اساس د. مواجه است يبا مشكلات ينظر يها مدل
هاسـت   از گـزاره  يا مجموعه هينظر هر، )syntactic view of scientific theories( يعلم

)Suppe et al., 1977( .فيتعر اگر. بود خواهند يزبان ياتيهو ينظر يبازنماها ن،يبنابرا 
دليل بازنمايانندة الكترون اسـت كـه    اينبه » الكترون« واژةدرست باشد،  1 يشناخت ريغ

 يزبـان  عبـارت  گفـت  توان يم يسخت اما به ،با الكترون است يمشترك هاي يژگيو يدارا
 خارج جهان در الكترون كه است ييها يژگيا وي  ژگييو يدارا) عنوان بازنما به( »الكترون«
 »قـرارداد «به حكـم   يكه عبارات زبان رسد ينظر م به. ستها حامل آن) به عنوان هدف( زين

و ) by fiat(ندارد، اما بنا بـه حكـم    يشباهت يبا گربة واقع» گربه«اگرچه . اند كننده ييبازنما
 ادعـا  كـه  اسـت  ني ـا مشكل نيك راه مقابله با اي. كند يم ييرا بازنما  قراردادي زباني آن

 دگاهي ـد مـدافعان  كـه  اسـت  اي آموزه نيا. ندارند ييجا يزبان اتيهو علم در اساساً ميكن
نگـرش كـه بـه     ني ـبر اسـاس ا . كنند يهاي علمي از آن دفاع م دربارة ماهيت نظريه ليبد
) semantic or non-linguistic view of scientific theories( يزبـان  ري ـغ اي ـ ييمعنا دگاهيد

ا ي ـ )ibid( اسـت  يمـدل ــ   هي ـنظر يها از ساختار يا مجموعه يعلم ةيمشهور است، نظر
ــه ــنظر ياز ســاختارها يا توســط مجموع ــ  هي ــدلـ ــ يم ــيمتع د شــو ين و متشــخص م

)characterize ()Da Costa and French, 2003( .يتيهـو  ييصـورت، بازنمـا   ني ـدر ا 
 ياز شـباهت معرف ـ  ديي ـجد في ـموضـوع، تعر  ني ـبا توجه به ا. خواهد بود يساختار

  .است يساختار بر روابط يكه مبتن شود يم
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  ريختي تعريف شباهت بر پاية يك 2.5
 يا رابطـه بـر   يمبتن ـكننـد كـه    مدافعان ديدگاه معنايي، تعريف جديدي از شباهت ارائـه مـي  

رابطـة  رابطـه   ني ـا .)Van Fraassen, 1980: Ch. 3, 11; French, 2003(اسـت   يسـاختار 
 كنـد  يم ـ ييرا بازنمـا  يگـر يد يكيدو ساختار كه  انياست كه م )isomorphic( يختير كي

  .برقرار است
را  Tهـدف   Rبازنمـاي   ):يختير كينوعي  مثابة بهشباهت ( 2 يشناخت ريغ ييبازنما

  .ريخت باشند يك Tو  R ،كند اگر و تنها اگر بازنمايي مي
R, سـاختار  Rفرض كنيـد   f< , سـاختار  Tو  < g< ℑ دو . شـته باشـند  را دا <

چنـان وجـود داشـته     ℑ به Rاز  Fيك و پوشاي  به يكاند اگر تابع  ريخت ساختار يك
1 ازاي  بـــــهباشـــــد كـــــه  2, ,..., nr r r R∈ 1 و 2, ,..., nt t t ∈ℑ داشـــــته باشـــــيم: 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2, ,..., , , ...,n nf r r r g F r F r F r↔ .    روشــن اســت كــه ســاختارR 
كـه توسـط    اسـت  ساختاري در جهان خارج يا سـاختاري  Tساختاري علمي است و 

  2.شود واقعي متمثل مي ياشيا
گونه كه گفته   همان در نظر بگيريد؛را  مثال مقدمه كه دربارة بازنمايي تصويري درخت بود

درخت  ياجزافواصل مكاني ميان  متناسب با درخت، تصوير ياجزاشد فواصل مكاني ميان 
گـر   بيـان  fند تابع نرا متمثل ك Tساختار  و درخت واقعي ،Rاگر عكس ساختار . واقعي بودند
 Fدرخـت واقعـي و    ياجزاگر رابطة مكاني  بيان gدرخت تصوير، رابطة  ياجزارابطة مكاني 

بنـابراين، سـاختارهاي مربـوط بـه تصـوير درخـت و درخـت واقعـي         . تابع تناسـب اسـت  
تضاد نور در محيطي باشد كه درخـت در   gتواند تضاد نور در تصوير و  مي f. اند ريخت يك

شـناختي خـواهيم ديـد كـه      هـاي غيـر   هاي مربـوط بـه نظريـه    در بخش انتقاد. آن قرار دارد
 ،با توجه به اين موضوع. ريختي شرطي قوي براي بازنمايي است كه نياز به تضعيف دارد يك

  .كنيم ميتعريف ا ر) partial isomorphism( ريختي جزئي كيعني يتر  ضعيف يشرطدر ادامه 
  
  ريختي جزئي كيتعريف شباهت بر پاية  3.5

هـاي   هايي است كه در سال ه ريختي جزئي ازجمله پروژ بندي شباهت بر اساس يك صورت
پيش از تعريف بازنمايي بـر  . )Da Costa and French, 2003: ch. 3( اخير مطرح شده است

. ريختـي جزئـي معرفـي شـوند     اساس اين رابطه، لازم است مفاهيم ساختار جزئـي و يـك  
R, ساختار :ساختار جزئي f<   :ساختاري جزئي است اگر شروط ذيل برقرار باشند <
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1 تايي مرتب يعني يك سه f) الف 2 3, ,f f f< 1 باشد كـه اولاً  < 2 3
nf f f R∪ ∪ و  =

  . مشترك باشند ها دو به دو غيرifثانياً 
شامل تمـامي   2f كنند، را ارضا مي f هاي مرتبي باشد كه تايي- nشامل تمامي  1f) ب

n -هاي مرتبي باشد كه تايي f 3كنند و  را ارضا نميf  شامل تماميn -هاي مرتبي باشد  تايي
  .ها تعريف نشده است براي آن f كه ارضا يا عدم ارضا

R, هاي جزئي ساختار: ريختي جزئي كي f< , و < g< ℑ اگـر   انـد  ريخت جزئـي  يك <
1 هر يازاچنان وجود داشته باشد كه به  ℑبه  Rاز  Fيك و پوشاي  به يكتابع  2, ,..., nr r r R∈ 
1 و 2, ,..., nt t t ∈ℑ  ــيم ــته باشـ ) :داشـ ) ( ) ( ) ( )( )1 1 2 1 1 2, ,..., , , ...,n nf r r r g F r F r F r↔ 

) همچنين ) ( ) ( ) ( )( )2 1 2 2 1 2, ,..., , , ...,n nf r r r g F r F r F r↔ .  
تواند مورد استفاده  ريختي جزئي چه در بازنمايي هنري و چه در بازنمايي علمي مي كي

 ياجزا ، همةينقاش كيدر برخورد با است نمونه، ممكن  رايب. )French, 2003(قرار گيرد 
هاي مورد نظر چه  خوبي درك كنيم، به اين معنا كه پي ببريم بخش بهرا جز يك بخش  بهآن 

اگر تعريف دوم از بازنمايي شناختي را اصـل قـرار دهـيم بايـد     . كنند چيزي را بازنمايي مي
صـورت    بـه ريختـي   كند، چراكه رابطة يك چيز را بازنمايي نمي هيچبگوييم چنين تصويري 

امـا اگـر بازنمـايي را بـر اسـاس رابطـة        ،ساختار تعريف شده اسـت  ياجزا ةهمي روي لك
كنند  هايي از نقاشي بازنمايي مي توانيم اين شهود كه بخش ريختي جزئي تعريف كنيم مي يك

در مورد علـم نيـز چنـين مـواردي پـيش      . پوشش دهيم كنند را چنين نميكه هايي  و بخش
كـه   اند در مدل اتمي بور ازجمله مواردي )stationary states( ، حالات ماناراي مثالب. آيد مي
 3.كشـند  هاي ناسازگار بار بازنمايي نظريه را به دوش نمي دليل ابهام و حتي داشتن ويژگي به

 ،كـار بـريم   بـه مثـال  ن ايبر روابط ساختاري را در مورد  درنتيجه اگر بخواهيم بازنماييِ مبتني
. )Bueno and French, 2011(ريختي جزئي را بـه خـدمت گيـريم     مناسب است مفهوم يك

  :بنابراين، تعريف سوم از بازنمايي شناختي به شكل زير خواهد بود
هـدف   Rبازنماي  ):يجزئ يختير كينوعي  مثابة شباهت به( 3 يشناخت ريغ ييبازنما

T و تنها اگر كند اگر را بازنمايي مي، R  وT ريخت جزئي باشند يك.  
كه قصد دارنـد   اند تعاريفيترين  از بازنمايي علمي، ازجمله مهم شناختي سه تعريف غير

در بخـش  . هاي شناختي، بازنمـايي علمـي را شـرح دهنـد     بدون توسل به مفاهيم و كاركرد
  . بررسي خواهيم كردترين انتقادات وارد بر ديدگاه شناختي را  بعدي، مهم
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 هاي شناختي بازنمايي نظريه. 6

اي است كه بازنمايي را فعـاليتي شـناختي    شناختي نظريه نظرية بديل براي بازنمايي غير
سـلبي و بـر پايـة انتقـاد از     صورت   هباين نظريه عموماً . )Chakravartty, 2010(داند  مي

در سـه قسـمت اول ايـن بخـش،      رو از ايـن  ؛شـود  بندي مي هاي شناختي صورت نظريه
اين انتقادها . دهيم شناختي را مورد بحث و بررسي قرار مي انتقادات وارد بر ديدگاه غير

با توجه به هريـك از  (كنند شباهت  هايي كه ادعا مي آن :توان در دو دسته قرار داد را مي
هايي كه شباهت را شرط كافي بازنمايي  شرط لازم بازنمايي نيست و آن) آن  سه تعريف

هـاي   در نهايـت نيـز ديـدگاه   . پـردازيم  ها مـي  ك از اين گروهيبه هر ،در ادامه. دانند نمي
  .كنيم   ميمختصر معرفي صورت   به شناختي در مورد بازنمايي را

  
  نظرانه معياري تنگ ،شباهت 1.6

، شـباهت معيـاري قـوي بـراي     )Suárez, 2003(سـوآرز  همچـون  به نظر برخي فلاسفه 
كنـد   را بازنمايي مـي  Bهدف  Aديگر، در بسياري موارد بازنماي بيان   به. بازنمايي است

رونـد،   مـي  كـار  هاي زبـاني كـه در علـم بـه     شايد بازنمايي. باشد Bشبيه  Aكه  بدون اين
شـايد عبـارت قـانون دوم نيـوتن كـه روي تختـه        مثلاً. ترين هدف اين انتقاد باشند مهم

كننـد   هاي طبيعي كه از اين قانون پيروي مي به پديدهگونه شباهتي  هيچ نوشته شده است
شـود   فرض گرفته مي جا پيش معنايي از شباهت كه در اين. نداشته باشد ،)هدف مثابة به(

شـناختي در مقابـل ايـن     مدافعان ديدگاه غيـر . هماني جزئي است اين معناي  بهشباهت 
زبـاني بـه    معنايي يا غيـر  يرويكرد ،كه اول اين ؛توانند پاسخ دهند انتقاد به دو شيوه مي

هاي علمـي موجـوداتي    بر اساس اين رويكرد، اساساً نظريه. هاي علمي اتخاذ كنند نظريه
 ,Chakravartty(زيـر سـؤال رود   به اين نحـو  ها  آن  اييزباني نيستند كه قرار باشد بازنم

توان رابطة شباهت را در مورد  اند كه مي اتي ساختاريهاي علمي هوي نظريه. )201 :2010
اشـاره بـه عبـارات     جاي به ، كه اين دوم. ساختاري، نشان داد معناي  بهبار  ها، البته اين آن

ايـن    بنابر. )ibid: 202(كند  بازنما اشاره مي عنوان بهزباني، به محتواي سمانتيكي عبارات 
شده شباهتي برقرار باشد، بلكـه   تلقي، لزومي ندارد ميان عبارات زباني و پديدة بازنمايي

. هاي طبيعـي كـافي اسـت    نتيكي عبارات و پديدهوجود رابطة شباهت ميان محتواي سما
هايي است كه مدافع  بندي رابطة شباهت ازجمله قدم تعيين محتواي سمانتيكي و صورت

  .شناختي بايد بردارد ديدگاه غير
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 ;Frigg, 2010: 254(كشـد   چـالش مـي   بـه هـدف را   يدومين انتقاد، فرض سـاختارمند 

Frigg, 2006( . از شـباهت، هـدف هـويتي سـاختارمند اسـت يـا        3و  2بر اساس تعاريف
. سـاختار هـدف باشـد    Tساختار بازنما و  Rفرض كنيد . كند حداقل ساختاري را متثمل مي

 Pرا بـا گـزارة     كننـد كـه آن   اي را ارضا مـي  دلهمعا Rفرض كنيد اعضاي مجموعة  همچنين
بايـد در مـورد    Pرا بازنمايي كند گـزارة   Tساختار  Rكه ساختار  براي اين. دهيم نمايش مي

هـاي   سيسـتم  فقطرايت نشان داده است  گونه كه كارت اما همان ،نيز برقرار باشد Tساختار 
 Tبنـابراين، سـاختار   . )Cartwright, 1983( كنند را ارضا مي Pهمچون شده معادلاتي  لئا ايد

 Rنتيجـه،   در. شده و انتزاعـي خواهـد داشـت    لئا فيزيكي و واقعي نخواهد بود و ماهيتي ايد
  .توانسته است ساختاري مجرد و نه واقعي را بازنمايي كند صرفاً

بـه  . )Suárez, 2003: 235(اسـت   مطرح شده سوآرز سويسومين انتقاد در اين دسته از 
اي از شـباهت يافـت و    جنبه) ازجمله بازنما و هدف(توان ميان دو چيز  نظر وي همواره مي

غبـار در ويژگـي    اتنمونـه، كـوه دماونـد و ذر    رايب د؛ديگرن ادعا كرد آن دو چيز شبيه يك
واقعـي هـم     هـاي  بازنماييدر . ديگرند اين، شبيه يك اشتراك دارند و بنابر» كردن فضا اشغال«

آب  مولكـول آب شـبيه   مولكـول ماكـت   ؛هايي از شباهت يافت  توان همواره چنين جنبه مي
امـا ايـن دليـل     ،اشـتراك دارنـد  » كـردن فضـا   اشغال«هر دو در داشتن ويژگي چراكه  ،است

اگر هم ماكت بازنمـاي مولكـول باشـد بـه دليـل       ؛شود توسط ماكت نمي مولكولبازنمايي 
  .است حشوبلكه  ،لازمنه شرطي  بازنمايي امر برايشباهت  بنابراين،. ديگري است

شود و خصوصاً شباهت  دقيق مربوط مي هاي غير اين بخش به بازنمايي در آخرين انتقاد
وفور از تقريـب   بههاي علمي،  در نظريه. كند ي را با چالش مواجه ميلريختي ك كيبر مبناي 

 صـرفاً بديهي است كه جواب تقريبي يك معادلة ديفرانسيل، هدف خود را . شود استفاده مي
يعنـي  . ي مفهـومي مـدرج نيسـت   ل ـريختـي ك  اما يك ،كند دقيق بازنمايي مي صورتي غير به

. جـا وجـود نـدارد    وسـطي در ايـن   دكند يا خير و ح را بازنمايي مي B، يا هدف Aبازنماي 
ريختـي كلـي    يك معناي  بههاي علمي نادقيق، رابطة شباهت  اين در بسياري از بازنمايي بنابر

به نظر آنان نيـازي   ؛ريختي جزئي قادرند به اين انتقاد پاسخ دهند مدافعان يك. برقرار نيست
عناصر هـدف برقـرار   تك  تكتك عناصر بازنما و  تكاي ميان   نيست كه در بازنمايي، رابطه

راي ب. ريختي قرار نگيرد ت بخشي از هدف با بخشي از بازنما در رابطة يكممكن اس. باشد
بخشي از تصوير باعث شود اي روي لنز دوربين وجود داشته باشد كه  فرض كنيد لكه مثال

در اين صورت، بـاز هـم تصـوير، درخـت     . نباشد واقعيدرخت تنة تنة درخت اصلاً شبيه 
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تـر   هرچه اثـر لكـه كـم   . گيريم سمت تنه را درنظر نميكند، اما ما آن ق واقعي را بازنمايي مي
ريختي  بنابراين با توسل به يك. كند تري بازنمايي مي باشد تصوير، درخت را به شيوة مناسب

سـازي و   مـدرج درنظـر گرفـت و تقريـب     مفهـومي  مثابـة   بـه بازنمـايي را  تـوان   جزئي مي
  . )Da Costa and French, 2003: ch. 7(سازي را نيز در فرايند بازنمايي لحاظ كرد  لئا ايد

  
  گيرانه معياري سهل ،شباهت 2.6

اي اسـت كـه    منتقدان دستة اول كه باور دارند شباهت داراي خصايص اضـافه برخلاف 
هاسـت منتقـدان دسـتة دوم معتقدنـد كـه بازنمـايي داراي خصـايص         بازنمايي فاقـد آن 

ديگر، صرف داشتن رابطة شـباهت   عبارت   به. هاست اي است كه شباهت فاقد آن اضافه
. گيرانـه اسـت   معيار بازنمايي سهل ابةمث بهبراي بازنمايي كافي نيست و درنظرگرفتن آن 

مثـالي  در قالـب  ترين نقد اين گروه متعلق به نلسون گودمن است كه  اولين و شايد مهم
درنظـر  دو تصـوير از يـك درخـت را    . )Goodman, 1976: 35-36(كنـد   مـي  بيانرا   آن

هـا   ها و انـدازه  در اين تصوير، رنگ. آن درخت است يتصوير اول، نقاشي واقع بگيريد؛
هـاي مكمـل      در تصوير دوم، پرسپكتيو معكوس است و رنـگ . اند همانند درخت واقعي

وم تصـوير د  ،اگر تصوير اول درخت را بازنمايي كند. اند هاي واقعي را گرفته جاي رنگ
ريختـي   يـك  معنـاي   بهكه ميان دو تصوير رابطة شباهت  نيز بايد چنين كند به اين دليل

ريختي، تصوير دوم نيز درخـت   بودن رابطة يك يدرنتيجه، با توجه به متعد. برقرار است
پنـداريم كـه تصـوير دوم درخـت را بازنمـايي       اما شهوداً چنين مـي  ،كند را بازنمايي مي

  .ايد شباهت را به قيدي ديگر عطف كرد تا بازنمايي حاصل شوداين ب بنابر. كند نمي
. )Suárez, 2003(هاي منطقي شباهت و بازنمايي مربوط است  دومين انتقاد به ويژگي

كند، اما درخت تصوير خـود را   رسد كه تصوير درخت درخت را بازنمايي مي نظر مي به
ديگـر،  از سـوي  . بازتـابي  اي است غير اين، رابطة بازنمايي رابطه بنابر. كند بازنمايي نمي
 اسـاس  بـر  و گـر يدعبـارت    بـه . كه چيزي خودش را بازنمايي كند ذيردپ شهود ما نمي

  بـه . خـود را  اگراميكند و نه د تصوير را بازنمايي مي خود درخت ريتصو نه ،هياول شهود
درنهايـت،  . متقـارن  ري ـاسـت غ  يا رابطـه  ييبازنما كه شود يم پنداشته نيچن ليدل  نيهم

بـرداري   مقلـد همـواره از آثـار اصـلي كپـي      هنرمندانِ. استمتعدي  رابطة بازنمايي غير
اي  بنابراين، رابطة بازنمايي رابطـه . كنندة آثار اصلي نيست  ها بازنمايي كنند، اما آثار آن مي
متعـدي اسـت و رابطـة شـباهت بايـد شـامل ايـن سـه          و غير ،متقارن بازتابي، غير غير
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ريختـي جزئـي و    يـك  معنـاي   بهست كه رابطة شباهت  اين درحالي ا. خصوصيت باشد
و متقـارن   ،هماني جزئـي، بازتـابي   معناي اين  و متعدي است و به ،متقارن ،، بازتابييكل

  .تواند حامل اين سه خصوصيت باشد درنتيجه، رابطة شباهت بنابر تعريف نمي. است
مـوارد   شامل گردد كه برمي )misrepresentation( سومين انتقاد به مفهوم بدبازنمايي

سـاختاري  لحـاظ    بهبسياري از معادلات علمي . شود گيري نادرست مي مربوط به هدف
نمونه، ممكن است دو معادلة  رايب. كنند ساني را بازنمايي نمي ند، اما موارد يكا شبيه هم

سـاني   هاي يك اما پديدهديگر باشند،  شبيه يك) يكي كلاسيك و ديگري كوانتومي(موج 
 ـ   يك معناي  به(در اين موارد، شرط شباهت . را بازنمايي نكنند ) يريختي كامـل يـا جزئ

مـوج،   شود يكي از معـادلات  اصطلاحاً گفته مي. برقرار است، اما بازنمايي برقرار نيست
  .كند گيري نادرست دارد و بدبازنمايي مي هدف

 براي. بر اين، در بسياري موارد شباهت وجود دارد، ولي بازنمايي وجود ندارد علاوه
جا كنـد كـه تصـوير درختـي روي      هاي ساحل را چنان جابه شن ،نمونه، فرض كنيد باد

بازنمـايي درخـت نيسـت، امـا      يتصوير چنينن است كه يشهود ما ا. ساحل نقش بندد
احتمـالاً بـه ايـن     ؛نندة درخت اسـت از درخت گرفته است بازنماياكه دوربين تصويري 

كـه در اولـي   صـورتي    دردليل كه در دومي عاملي با قصد و نيت بازنمايي وجـود دارد  
استيون فـرنچ بـه ايـن انتقـاد     . بنابراين، شباهت براي بازنمايي كافي نيست. چنين نيست

رابطـة  به نظر وي، قصد يا حيث التفـاتي هنرمنـد در   . )French, 2003(پاسخ داده است 
آثـار   ،يو دةي ـعق به. مربوط است يهنر اثر يشناس يهستبلكه به  ،نقشي ندارد ييبازنما
 ميتقـو  در يالتفـات  ثي ـح ودارد  رامخصـوص بـه خـود      يشـناخت  يهسـت  شـأن  يهنر
اين ديدگاه، تصوير روي سـاحل بـه ايـن دليـل      بنابر .دارد نقش يهنر اثر يشناس يهست

را   كند كه اثر هنري نيست و اثر هنري نيست چون هنرمندي آن درخت را بازنمايي نمي
بـرخلاف   ،يعلم ـ يهـا  هي ـنظر ازجمله يعلم يبازنماها فرنچ نظر به .خلق نكرده است

  يهسـت  از پرسـش  قبال در ديبا گر،يد عبارت به ( ندارند يشناس يهست ،يهنر يبازنماها
جـا   هاي ساحل را چنان جابه درنتيجه، اگر باد شن). )French, 2010( ميسكوت كن ها آن

هـا نقـش بنـدد ايـن نقـش، قـانوني طبيعـي را         كند كه قوانين حركت نيوتن بر روي آن
  .كند مي يعلم ييبازنما

شـناختي را   هاي غير بازنمايي، نظريهرابطة م ومق مثابة به رابطة شباهت به هااين انتقاد
ريختي جزئي تقريباً مشـكلات مربـوط    هرچند يك. كنند هايي جدي مواجه مي با چالش
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هاي مرتبط با  ، اما هنوز با انتقاد)Bueno and French, 2011(كند  به شرط لازم را حل مي
 يمنـد  توانـد جهـت   نمـي ريختي جزئي  يكخصوصاً . شرط كافي دست به گريبان است

 چراكـه  ؛حفـظ كنـد  كنـد   بازنمايي را كـه در خصوصـيات منطقـي آن جلـوه مـي      ةرابط
هـاي شـناختي    نظريـه . اسـت  طرفـه  دو يا رابطـه  يختير كيهمچون  ،يجزئ يختير كي

منـدي   هاي شناختي و حيث التفاتي، جهـت  بازنمايي تلاش دارند تا با تمسك به ويژگي
  .ازنمايي را نشان دهندب

  
  يشناخت يها هينظر 3.6

اي  مطابق با نظر مدافعان رويكرد شناختي به بازنمايي علمي، اساساً رابطة بازنمـايي رابطـه  
اي است كه در آن عامـل   بلكه رابطه ،نيست) هدفبازنما و (واقعي ميان دو هويت واقعي 
منـد   اي جهـت  اولاً بازنمـايي رابطـه   اين متفكرانبه نظر . كند شناختي نقشي حياتي ايفا مي

 ـ. كنـد  مندي را قصد عاملِ شناختي فراهم مي است و اين جهت نمونـه، دانشـمند در    رايب
بازنماياننـدة مراحلـي    شـكل  ي در ضربكند نقاط  هنگام رسم دياگرام روي تخته قصد مي

قصد دارد  كايگرندر مثالي ديگر، پيكاسو در نقاشي . دهد ه تغيير فاز ميدباشند كه در آن ما
دليـل اسـت كـه      همـين   بـه . هاي داخلي اسپانيا را بازنمايي كند جنگ ،با تصاوير حيوانات

بازنمـايي،  منـدي در   اشاره بـه قصـد  . كند رابطة بازنمايي كفايت نمي ياستيفاشباهت براي 
 بازتـابي، غيـر   غيـر  اين رابطه شود سازد و باعث مي مند مي طرفه يا جهت اين رابطه را يك

قصـد   شود كه عاملْ اي مربوط مي نكتة دوم به كاركرد شناختي. ي شوددمتع   و غير ،متقارن
عنـوان   بـه (دري  نمونه، دانشمند با رسم دياگرام و نقاط ضـرب  رايب ؛را دارد آن دادن انجام
اي را تعبير كنـد،   نظريه ،قصد دارد نتايجي را در مورد رفتار واقعي ماده استنتاج كند) بازنما

  .كلي فعاليتي شناختي انجام دهدصورت   بهو  ،فهم رفتار ماده را ساده سازد
بر اساس نظـر اول،  . توان دو نظر مختلف داشت در مورد كاركرد شناختي بازنمايي مي

تـر   اما بنابر نگاه دوم كه نگرشـي ضـعيف   ،رابطة بازنمايي استكاركرد شناختي جزء مقوم 
در كاركرد بازنمايي دخيـل   فقطاست فعاليت شناختي اساساً جزء مقوم بازنمايي نيست و 

 شـناختي  و غيـر  توانيم رابطة بازنمـايي را واقعـي   هنوز مي ،اگر نظر دوم را بپذيريم. است
كـه كـاركرد    ايـن تـر از   عيار بـه كـم   نظرية شناختي تمام ،رسد نظر مي بهبنابراين . تلقي كنيم

با توجه به اين موضوع، بازنمـايي  . رضايت ندهد است رابطة بازنمايي شناختي جزء مقوم
  :كنيم شناختي را چنين تعريف مي
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  يشناخت ييبازنما 4.6
كه چنان قصد كند  Sعامل شناختي  ،كند اگر و تنها اگر را بازنمايي مي Tهدف  Rبازنماي 

  . ...  نتيجه بگيرد، تعبير كند يا Tهايي را در مورد  ، ويژگيRهاي  با توجه به ويژگي
تواند بازنماي خود دياگرام باشـد   روشن است كه دياگرام نمي ،بر اساس اين تعريف

تواند بازنمـاي معـادلات نيـوتن باشـد      و حركت فنر نيز نمي) بودن بازنمايي بازتابي غير(
هـاي   ، چراكه عامل شناختي اين قصد را ندارد كـه از ويژگـي  )بازنماييبودن  متقارن غير(

. و از رفتار فنـر، رفتـار معـادلات نيـوتن را نتيجـه بگيـرد       ،هاي دياگرام دياگرام، ويژگي
هاي ما در مورد بازنمـايي   گويي تعريف شناختي با شهود بينيم ميگونه كه  نتيجه همان در

  .سازگارتر است
را بازنمايي كند، ولي  Tتواند  مي Rچرا  ؛مشكل تبييني مواجه است اما نظرية شناختي با

R' توانند رفتار فنر را بازنمايي كنند، ولـي معـادلات    چرا معادلات نيوتن مي مثلاًتواند؟  نمي
 2ها تـوان نيـرو    اين است كه در آن فقط و تفاوتشاناند  نيوتن كه شبيه معادلات نيوتنـ  نئو

نه اين است كند؟ مگر  ديگر را بازنمايي نمي هايچرا هر چيزي، چيز؟ كنند چنين نمياست 
 ،Tتوان براي بازنمايي هـدف   چرا نمي كند پس قصد و نيت ما براي بازنمايي كفايت ميكه 

؟ ايـن  ردآن را بازنمـايي ك ـ  Rخواهي مثـل  ب خواهي داشت و با هر بازنماي دلب هر قصد دل
اگر در مورد بازنمـايي   ؛سازد ايي علمي متمايز ميپرسش تا حدي بازنمايي هنري را از بازنم

در مورد بازنمايي علمـي بـا قيـودي     ،روابط بازنمايي متفاوتي تعريف كنيم كه مهنري آزادي
را بازنمـايي   Tهاي خاصي باشـد تـا    بايد حائز ويژگي Rعبارت ديگر،   به. شويم رو مي روبه
  .گيرانه خواهد بود شناختي سهل رن، نظرية شناختي نيز همانند نظرية غييبنابرا. كند

شناختي بتواند مشكل هـر دو نظريـه را حـل     نظرية غير اشايد عطف نظرية شناختي ب
) R. Giere( يري اين رهيافتي است كه رونالد گي. مند شود كند و از نقاط قوت هر دو بهره

  .در كارهاي اخيرش دنبال كرده است رويكردي كه موضوع بخش بعدي خواهد بود
  
 نظرية تركيبي. 7

دربارة بازنمايي ارائه كند كه هم جنبة التفـاتي   ي ا كند نظريه خود سعي مي اثريري در دو  گي
. )Giere, 2006; Giere, 2010( بازنمايي را پوشش دهد و هـم جنبـة عينـي و واقعـي آن را    

منـدي   شود تا جهـت  نظرية شناختي به جنبة التفاتي متوسل مي ،متر ديدي گونه كه پيش همان
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يـري   گي. بودن بازنمايي است، نه علت آن مندي نتيجة التفاتي جهت. بازنمايي را نجات دهد
شـدن عوامـل    دهد چرا رابطـة بازنمـايي بـا دخيـل     كه نشان ميد ده ميشرحي جالب ارائه 

كـه   از اين  پيش. كند بودن بازنمايي را بيان مي ترتيب علت التفاتي التفاتي همراه است و بدين
  .يري بپردازيم به اين موضوع خواهيم پرداخت به نظرية تركيبي گي

. انـد  بودن رابطـة بازنمـايي ارائـه كـرده     دلايل متعددي براي التفاتي گوناگوننويسندگان 
 ـ  ,Hendry and Psillos(و هنـري و سـيلوس    )Frigg, 2006: 55-56(نمونـه، فريـگ    رايب

شـدن   اش التفـاتي  كننـد كـه نتيجـه    شدن زبان در بازنمايي اشاره مـي  عمدتاً به دخيل )2007
اما اگر موضعي كاملاً ساختارگرايانه اتخاذ كنيم كـه اجـازة حضـور عناصـر      ،بازنمايي است

ن ساختار، زبان قابل حـذف  يهاي علمي ندهد، به اين معنا كه در تع زباني را به علم و نظريه
 علـت يـري بـه ايـن     شرح گـي . هاي اين دسته از فلاسفه فرو خواهد ريخت باشد، استدلال

اي كاملاً ساختارگرايانه نيز در مورد بازنمايي اتخـاذ   جالب است كه طبق آن حتي اگر نظريه
ع از دادن ايـن موضـو   بـراي نشـان   4.ناپـذير خواهـد بـود    كنيم باز هم حيث التفاتي اجتناب

  .گيريم بازنمايي تصويري كمك مي
در فراينـد  ي گونـاگون حيث التفـاتي در نقـاط و مـوارد     ،تصوير درخت را به ياد آوريد

. هر عكس قابي دارد كه نتيجة انتخاب عكاس است ،پيش از هر چيز. شود عكاسي وارد مي
ي انتخـاب كنـد   هاي درخت را بازنمايي كند، نياز دارد تا قـاب  كه تنه و برگ عكاس براي اين

كه چه عناصري قـرار   بر اين اين، قصد عكاس مبني بنابر. كه اين عناصر در آن بازنمايي شوند
كـه   بـراي ايـن   ،بـر ايـن   عـلاوه . است بازنمايي شوند در فرايند بازنمايي نقشي اساسي دارد

كند بايد به اين پي ببـريم كـه تصـوير     مشخص شود تصوير درخت، درخت را بازنمايي مي
درواقـع  . قرار است تنة درخت و تصوير برگ قرار است برگ درخت را بازنمـايي كنـد  تنه 

برد بايد عناصـر بازنمـا و    شباهت ساختاري ميان تصوير و درخت پي مي ةكسي كه به رابط
ها برقـرار   ريختي جزئي ميان آن ريختي يا يك يك ةهدف را چنان به هم مربوط كند كه رابط

درخـت در تنـاظر قـرار     ةدرخت واقعي و برگ تصـوير بـا تن ـ   تصوير با برگ ةاگر تن. شود
 كـه  يشخص ـ مـوارد،  ني ـا در كـه  ميدار توجه( درخت شبيه نخواهد بود هتصوير ب ،گيرند
مغـز در مـورد    يكـاركرد شـناخت  . كنـد  يتناظر را برقرار م نديب يم را ريتصو قمتعلَ و ريتصو
شكل نحوي   بهناخودآگاه صورت   بهچنان است كه رابطة تناظر  اياز اش انهيگرا واقع ريتصاو

وجود بازنما و هـدف  صرف ). داشته باشد يشباهت را درپ اي يختير كيكه رابطة  رديگ يم
تـا ايـن تنـاظر را برقـرار     در كار باشـد  اي  بايد عامل شناختي. كند نمي متعينتناظر را  ةرابط
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ابتدا ضروري است مشخص شـود   ،)ساختاري(شباهت بنابراين براي برقراري رابطة . سازد
در اين مورد حيث التفاتي . رابطه قرار گيرنداين چه عناصري قرار است با چه عناصري در 

عكـاس بـا   . در سياه و سفيد بودن تصـوير نيـز حيـث التفـاتي نقـش دارد     . مهم خواهد بود
. كنـد، نـه رنـگ آن را    تضاد نور محيط را بازنمـايي  داردسفيد، قصد  انتخاب سبك سياه و

. 1: شـود  بينيم حيث التفاتي در سه مرحله از بازنمـايي تصـويري وارد مـي    گونه كه مي همان
برقراري رابطـه ميـان عناصـر دخيـل در     . 2 ؛انتخاب عناصري كه قرار است بازنمايي شوند

يـري   گـي . انتخاب وجهي كه قرار است بازنمايي شـود . 3 ؛بازنما با عناصر دخيل در هدف
  .نامد ميعامل شناختي » قصد«مامي اين وجوه را ت

گونـه   همـان . شود در همين سه مرحله وارد مي نيز يساختار ييبازنماحيث التفاتي در 
. كنـد  در بازنمايي ساختاري همواره يك ساختار، ساختاري ديگر را بازنمايي مي ديديم،كه 

بنابراين در تعيين سـاختار هـدف، ابتـدا بايـد     . هر ساختار نيز همراه با يك مجموعه است
كـه  د شـو  ميانتخاب اين مجموعه با قصد عاملي مشخص . اي درنظر گرفته شود مجموعه
. بنـدي در بازنمـايي تصـويري اسـت     اين شـبيه قـاب  . ندك يند بازنمايي نقش ايفا ميادر فر
بايـد مشـخص كنـيم كـه تـابع      ) جزئـي (ريختـي   رابطـة يـك   يبر اين، براي برقرار علاوه
هدف را به چه عنصري از  قرار است چه عنصري از مجموعة ساختارِ) جزئي(ريختي  يك

كننـده   ي تعيـين در اين مرحله نيز قصـد عامـل شـناخت   . مربوط كندبازنما  مجموعة ساختارِ
كـه در هـر سـاختار،     ايـن  سرانجام. شبيه مورد دوم در بازنمايي تصويري است ،اين. است

فـرض كنيـد   . كنـد  ها عمل مي روي آن) جزئي(ريختي  روابطي حضور دارند كه رابطة يك
كـه   بـراي ايـن  . اسـت  'gو  gشامل دو رابطة  Bو ساختار  'fو  fشامل دو رابطة  Aساختار 

 ؛تـوانيم عمـل كنـيم    مختلفي مي هاي شيوهاست به ) جزئي(ريخت  يك Bبا  Aنشان دهيم 
تـوانيم   را درنظر بگيريم، مـي  'gبا  fتوانيم رابطة  را درنظر بگيريم، مي gبا  fتوانيم رابطة  مي

هـاي   ترتيـب سـاير تركيـب     همين  درنظر داشته باشيم و به 'gو  gرا با  'fو  fهر دو رابطة 
اين نكته شـبيه انتخـاب عكـاس    . Bو  Aهاي  شده روي ساختار تعريفممكن ميان روابط 

عكاس با انتخـاب تصـويربرداري سـياه و    . براي بازنمايي رنگ يا تضاد نوري محيط است
ولـي بــا انتخــاب   ،خواهـد تضــاد روشــني و تـاريكي را بازنمــايي كنــد   مــي فقــط ،سـفيد 

 ـ  تصويربرداري رنگي هم اين تضاد را بازمي ايـن در بازنمـايي    بنـابر . گ رانماياند و هـم رن
سـاختاري   ةهـايي از دو سـاختار كـه قـرار اسـت در رابط ـ      ساختاري، ابتـدا بايـد ويژگـي   

  .قرار گيرند مشخص شوند) ريختي جزئي ريختي يا يك يك(
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يري با  گي. كند انكارناپذير ايفا مي ينتيجه در بازنمايي ساختاري نيز حيث التفاتي نقش در
رابطـة شـباهت    بـر بـر تأكيـد    كند كه علاوه توجه به اين موارد، تعريفي از بازنمايي ارائه مي

بـه نظـر وي رابطـة    . گيـرد  مي ي، حيث التفاتي و قصد عامل شناختي را نيز جد)ساختاري(
عامل شـناختي   بازنمايي هم شامل شباهت است و هم شامل قصد)Giere, 2010: 274( .  بـا

  :بندي كرد يري از بازنمايي را چنين صورت توان تعريف گي توجه به اين نكات، مي
، بـا توجـه بـه    Tو  R انياگر م كند يم ييرا بازنما Tهدف  Rبازنماي  :يبيترك ييبازنما

عامل شناختي  قصدS  برقرار باشد) ساختاري(از بازنمايي، رابطة شباهت.  
بازنمايي  ةتر ديديم كه هدف نظري پيش. پردازيم اكنون به نقد و ارزيابي چنين تعريفي مي

كنـد   بازنمايي تلاش مـي  ةبيان ديگر، نظري به. شروط لازم و كافي براي بازنمايي است ةارائ
 كامـل مطلـوبي  نحو   بهرا » ... ،اگر كند اگر و تنها را بازنمايي مي Tهدف  Rبازنماي « ةجمل
هاي ما  شباهت و قصد عامل شناختي، شهود ةيري با ملاحظ بازنمايي گي ةگرچه نظريا. كند

. برد رنج ميايرادي گيرد، اما از  و مصاديق بازنمايي را دربر مي كند ارضا ميراجع بازنمايي را 
شود و ايـن   در تعريف بازنمايي، به خود بازنمايي متوسل مي يري گي بينيم يكه م گونه همان

. كنـد  پيدا ميدر بازنمايي دخالت  او در جايي است كه نقش عامل شناختي با توجه به قصد
 C«نمونه، اين تعريف از عليت كـه   رايب. از بازنمايي دوري استيري  گياين، تعريف  بنابر
 ـ  Eبـه   Cي داشته باشد و ي علّوابستگ Cبه  E ،است اگر و تنها اگر E تعل ي وابسـتگي علّ

منـدرج  ي، مفهوم عليت ت است، چراكه در وابستگي علّيتعريفي دوري از عل» نداشته باشد
يـري نيـز    تعريف گي. را بر اساس مفاهيم ديگر تعريف كنيم  مفهومي كه قرار بود آن است،

نقـش آن در قصـد عامـل    وي در تعريف بازنمايي به مفهوم بازنمايي و . چنين مشكلي دارد
  .شود شناختي متوسل مي

كه قصد عامل شناختي را  يكي اين. استكار متصور  رفت از اين مشكل دو راه براي برون
تـوان ميـان    مـي  ،در ايـن صـورت  . نيمصورت كلي و بدون توجه به جهتي خاص ذكر ك  به

روابط ساختاري متعددي تعريف كرد كـه هركـدام قصـد خاصـي را ارضـا       ،بازنما و هدف
گيـري و   ي ساختاري قصد عامل شناختي در نتيجـه ا ممكن است رابطه نمونه، رايب. كنند مي

اما اين مستلزم آن اسـت كـه بازنمـايي     ،كند ارضا يگر نييتبقصد وي را در ي ديگر ا رابطه
. كه هدفش تبيين است 2گيري است و بازنمايي  كه هدفش نتيجه 1بازنمايي  ؛چندگانه شود
  .و هم تبيينكرد گيري  توان نتيجه است كه گويا در بازنمايي توأمان هم مي اين در حالي
عامـل   يعنـي قصـد  . خـاص اسـت  صـورت    بهذكر كاركردهاي شناختي  ،كار دومين راه
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هـاي ديگـر بازنمـايي را ناديـده      كـاركرد  صـورت   در ايـن  اما، گيري شناختي مثلاً در نتيجه
 ةصـحيح هم ـ  يدارد كـه بايـد تعريف ـ   متفاوتي شناختي گويا بازنمايي كاركردهاي. ايم گرفته

نظـر   ، بـه )ibid( بودن تعريفش اذعان دارد  يري به دوري هرچند خود گي. گيرد ها را دربر آن
  ).Frigg, 2006: 54( پوشي نباشد قابل چشم يبودن مشكل   رسد كه دوري مي
  
  گيري نتيجه. 8

انـد كـه پرسـش از چرايـي      بازنمايي داراي اين نقطـة قـوت   شناختيِ هاي غير اگرچه نظريه
در بسياري مـوارد، شـباهت   . اند مواجهي گوناگوندهند، اما با مشكلات  بازنمايي را پاسخ مي

شـناختي بـا   هـاي   سوي ديگـر، نظريـه   از. و نه شرط كافي آناست نه شرط لازم بازنمايي 
مندي اين  گرفتن جنبة شناختي بازنمايي، خصوصاً حيث التفاتي آن، سعي دارند جهت يدج

مانند توضيح ايـن مطلـب    ها در موردش ناكام مي اين نظريهچه  آن اما ،رابطه را توضيح دهد
يـري بـا تركيـب قصـد      رونالد گـي . كند است كه چرا هر چيزي، چيز ديگر را بازنمايي نمي

هـا پرهيـز    ك از اين نظريهيختي با شباهت ساختاري سعي دارد از نقاط ضعف هرشنا عاملِ
او ارائه كرده است تعريفي دوري از بازنمـايي  چه  آن اما ،مند شود ها بهره و از نقاط قوت آن

دادن تعريفي جامع و مانع از بازنمـايي   دست بهاين نكته به آن معناست كه ما هنوز در  .است
  .ايم نبودهعلمي كامياب 

  
  نوشت پي

 

حكمت و فلسفة ايران محصول پژوهشي است كه با حمايت مالي مؤسسة پژوهشي اين نوشته  .1
  .انجام يافته است

كنيم هر ساختار از يك رابطه تشكيل شـده اسـت و    سازي، در طول مقاله فرض مي جهت ساده .2
 .تايي است  - nاين رابطه 

امـا چـون حركـت الكتـرون      ،كننـد  هاي مانا حركـت مـي   ها در مدل اتمي بور در مدار ن الكترو .3
بايد تابش و درنهايت به روي هسته سـقوط  الكترون  دار است بر اساس فيزيك كلاسيك شتاب

كه نيمي كلاسـيك   كند پيشنهاد ميبور مدلي را  ،با توجه به اين موضوع. شود نميكند كه چنين 
هاي كلاسـيك و كوانتـومي ناسـازگارند، مـدل وي از      اما چون ويژگي ،و نيمي كوانتومي است

هاي مـدارهاي مانـا را    توان ويژگي ي، ميبر اساس ساختارهاي جزئ. برد دروني رنج مي يتناقض
 .3fيعني همان  كه معلوم نيستند درنظر گرفت روابطي وجز
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را  )identification( و تعـين  )interpretation( د بازنمايي دو مرحلـة تعبيـر  اينيري در فر گي .4
اگرچـه شـرح وي از ايـن دو    . كنـد  ها ايفاي نقش مـي  گيرد كه حيث التفاتي در آن درنظر مي

كرد كـه نيـازي بـه عناصـر      ينحوي بازساز  ها را به توان آن مرحله وابسته به زبان است، مي
  .زباني نداشته باشند
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